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مشتري ات شده بودم، وقت و � وقت به بهانه ديدار مي آمدم ديده بوسي 

سنگفرش حرم، احوالپرسي کبوترها و...هر روز که مي گذشت بيشتر از قبل 

حس مي کردم از نظر دور شده ام، مشغله زندگي زياد بود و ظرفيتم کم. 

بعضي وقتها آن قدر سرگرم روزمرگي مي شدم که ذوق و شوق يک حادثه مي 

توانست نگاهم را از ب£ کار و زندگي ب¢ون بکشد تا بيايم به پابوسي ات، لا به 

لاي آدمهايي که يا سر به سنگفرش حرمت گذاشته بودند يا بغض کرده و رو 

به ضريح ات ايستاده بودند. آقا! مشتري ات شده بودم. بيشتر وقتهايي که 

فکر مي کردم غريب تر شده ام، حس مي کردم تو فقط مي توا© ضامن من 

باشي.

 آن شب هم هم£ طور بود، توي خيابان براي اول£ ماش£ دست بلند کردم 

«حرم!» چيز زيادي يادم نيست، هواي سرد، دل تاريک من و چراغهاي روشن 

خانه تو. د· لک زده بود براي ضريح، براي حلقه شدن دستهايي که مرا به خدا 

مي رساند، د· براي کبوترهايت تنگ شده بود. مثل دلتنگي گل براي باغچه، 

مثل لمس دستهايي که از پشت پنجره تو را نشان مي داد. مثل دلتنگي هايي 

که ... ¿ي دانم چطور ياد دوستم افتادم، به حرم رسيده و نرسيده دستم روي  

 

شÀره گ¢ تلفن گره خورد. صداي خواب آلود و دو رگه او مرا از ÂاسمپشیÀن 

کرد. با شرمندگي عذر خواستم و مکالمه را Âام کردم.

مي دانستم چقدر حسرت زده اين لحظه است. حيفم آمد که نتوانست دلش 

را از راه دور برساند پاي گلدسته هايي که چندي پيش بهانه آشنايي مان شده 

بود. آشنايي با او، چند وقت پيش، هم£ جا، توي صحن هم£ حرم. خودش 

خواسته بود هر بار حرم هستم يادش باشم.آب شب گذشت...چند شب بعد 

صداي تلفن بلند شد، فکر ¿ي کردم او باشد، صدايش مثل هميشه گرم و 

براي  را  کلÀت  داشتم  بودم،  آن شب  هنوز هم شرمنده  بود.  دلنواز 

عذرخواهي آماده مي کردم که ب£ حرفم آمد و از معجزه امام گفت: زنگ آن 

شب من از مشهد کنار ضريح آقا، او را از خطر مرگ نجات داده بود چرا که 

چيزي ¿انده بود که تجمع گاز او و فرزند خردسالش را به خواب ابدي ببرد.او 

همچنان که بشدت گريه مي کرد، مي گفت: آن شب Âاس تلفني تو از کنار 

ضريح و اينکه ياد من در ذهن تو زنده شد همه اش معجزه آقا بود. معجزه 

اي که من و دختر کوچکم را از مرگ حتمي نجات داد.او ادامه داد: آن شب 

با صداي زنگ تلفن از خواب پريدم و متوجه � حالي خودم و بيهوشي دخترم 

شدم که بلافاصله... ديگر چيزي براي گفÏ ب£ من و او نبود. سکوت بود و 

بغض و اشک. چقدر د· براي حرم تنگ شده، براي کبوترهايش...

مشترى ات شده بودم...
اولِ دفتر

خاطره ی عجیب یکی از زائران مشهد

از یکی دو سال پیش از محجبه شدن، حجاب را دوست داشتم؛ یعنی از 

هÀن روزهایی که فهمیدم قواعد بازی دنیا، با آنچه قبلا فکر می کردم فرق 

دارد. شاید اولین روزهایی بود که داشتم اسلام را می شناختم، اما در مورد 

حجاب دست نگه داشته بودم و تصمیمم این بود که از ریشه ی اعتقاداتم 

شروع کنم و اصلاحات را انجام دهم. چرا که به نظرم حجاب داشÏ بدون 

اعتقاد محکم درست شبیه انتظار تولید میوه ی شیرین از یک درخت با 

ریشه ی کم بنیه بود.  حدود یک سال قبل از محجبه شدن، درباره اش 

خواندم و فهمیدم هر که محبت عمیق دین را بشناسد، کم کم پا در مسیر 

عشق می گذارد و آرام آرام به قول شازده کوچولو اهلی می شود. من هم 

اهلی شدم!

یک بار هفته قبل از پرواز از ایران یکی از اقوام به طرز غیر منتظره گفت: 

«داریم میرویم قم. دوست داری با ما همراه شوی؟» من هم از خدا 

خواسته، بعد از سال ها رفتم. چهل روزی می شد که درگیر جور کردن 

بلیت به مشهد بودم. این بار تنها آمده بودم ایران. هر کاری کردم و از هر که 

خواستم همسفرم به مشهد شود، نشد که نشد. حرم حضرت معصومه (س) 

که رفتیم به ذهنم رسید که بهشان بگویم: «از برادر عزیزتر از جانتان بخواهید 

مرا بطلد. تا نرفته ام بطلبد. اگر اینطور شود، خیلی خوشحال می شوم و برای 

جبران خوشحالی ام ایشان را خوشحال می کنم و با حجاب می شوم.» یک روز 

بعد خبر رسید بلیت و همسفر جور شده، برای چهار روز دیگر. من هم که 

برای شروع دنبال یک اتفاق ناب بودم محجبه شدنم را از هÀن روزی که در 

هوای حرم امام رضا(ع) قدم زدم، آغاز کردم. آن روز با Âام وجود حس می کردم 

خوشبخت ترین آدم روی زمین هستم و از سر محبت امام رئوف(ع) محجبه 

شده ام. وقتی استاد درس مسیحی ام فهمید آنقدر خوشحال شد و مرا تشویق 

کرد که خودم هم از ذوق او ذوق کردم. می گفت: « خیلی زیباتر شدی. خیلی 

خوب شد که با حجاب شدی. الان معلوم است که مسلÀنی. واقعا خوشحال 

شدم!»

من هم اهلى شدم!

خاطره

سوغاتی

اگر شÀ هم مثل ما دغدغه ی خرید انگشتر و عطر به عنوان 

سوغاتی دارید و مثل ما نگرانید که جنس تقلبی وگران نصیبتان 

نشود، به احتÀل زیاد این ستون به درد شÀ می خورد.

معدن فروش عطر و انگشتر در مشهد، بازار رضا(ع) است؛ اما 

تقریبا هیچ مغازه ای پیدا ¿ی شود که خریدش به آدم حس 

خوبی بدهد و مطمئن باشیدآنچه خریده است، اصل، مرغوب و 

در قیمت مناسب است. همیشه دلشوره ای با آدم هست که 

این احساس را می دهد: در بازار رضا(ع) انگار مغازه داران می 

خواهند با  زبان بازی جنسی را به تو بقولانند.

در همین بازار دو مغازه هست، که این قاعده را بر هم می زند 

و وقتی از آن ها بیرون می آیی هم از خریدت راضی هستی و 

هم از برخورد خوب، مومنانه و درست فروشنده هایش.

«نقره فروشی سید علی شوشتری»  به  برای خرید انگشتر به 

آدرس: بازار رضا، بازار پنجم   مراجعه کنید و برای خرید عطر 

خالص با قیمت مناسب به «عطر سید جواد» به آدرس: بازار 

و  زعفران  و  هل  به  نیاز  اگر  البته  ملت.  بانک  روبروی  رضا، 

محصولات مشابه هم داشتید، زغفران فروشی سید جواد درست 

در طبقه ی بالای فروشگاه عطر قرار دارد.

صاحبان و موسسان هر دوی این فروشگاه ها به خوش انصافی 

و صداقت و نان حلال خوری معروف اند. حتی شنیده ایم که سید 

جواد، که الان در بستر بیÀری است و سنی از او گذشته است، از 

سادات صاحب نفس و عارف مسلک مشهور  مشهد هم است که 

لحاظ  از  و  شود  می  اداره  پسرانش  دست  به  اش  مغازه  اکنون 

کیفیت محصولات هیچ فرقی با گذشته نکرده است.

در سایت عطر سید جواد این مÏ درباره ی تاریخچه ی این مغازه 

نوشته شده است:

 ١٣٣٠ سال  در  موسوی  جواد  سید  حاج  توسط  جواد  سید  عطر 

تهیه  به  ملزم  را  خود  پدرشان  سفارش  طبق  شد.ایشان  تاسیس 

بهترین عطرها برای زائرین امام رضا (ع) کردند.در اوایل ا یشان در 

بازار  ارائه میکردند و بعدآ در  امام رضا (ع) به مردم عطر  حرم 

زنجیر قدیم که الان در محدوده حرم واقع شده است مغازه عطر 

فروشی داشتند.

با تاسیس بازار رضا در حدود سال ١٣٥٠ و با تخریب بازار زنجیر 

ایشان مغازه خود را به محل کنونی در بازار امام رضا (ع) مقابل 

بانک ملت تغییر داده و تا امروز این محل توسط پسران ایشان 

((سید علی وسید حسین و سید عباس و سید محمد رضا )) به کار 

خود ادامه می دهد.
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توصيه هاى سيد حسن علوى درباره

 آداب زيارت
كمى درباره مرحوم نخودكى 

آنكه نافله شبش كنار گنبد بود

روبروی حضرتره توشه

شیخ حسنعلی نخودکی،  از عل�ی عالیقدر  زمانه ی نه چندان دور ما  است. 

کسی از ما نیست، که مشهد آمده باشد و اسم مرحوم نخودکی را نشنیده 

باشد. بسیاری از ما هم هرگاه کارمان گره می خورد و رشته ی کار از دست�ن 

خارج می شود، در ه�ن شهر خودمان چشم�ن را می بندیم و زمزمه می 

کنیم: پنج عدد یس نذر مرحوم نخودکی به نیت حل مشکلی که دارم. شاید 

فلسفه ی این نذرها و این که دل ما ندیده و نشناخته به روح این عا� ربانی 

گره خورده، وجاهت و آبروی او نزد خدا باشد. کافیست یک برش از زندگی 

او را مطالعه کنیم، تا بفهمیم مفهوم ذوب در عبودیت بودن را. وصیت نامه 

ی شیخ حسنعلی نخودکی به پسرشان، گواه خوبی بر این مدعاست که در 

ادامه بخشی از آن را برای ش� برگزیده ایم.

*

 اگر آدمی، یک اربعین به ریاضت پردازد، اما یک ¿از صبح از او قضا شود، 

نتیجه آن اربعین، هباءً منثوراً خواهد گردید. بدان که در Âام عمر خود، تنها 

یک روز، ¿از صبحم قضا شد، پسر بچه ای داشتم شب آن روز از دست رفت. 

سحرگاه، مرا گفتند که این رنج فقدان را به علت فوت ¿از صبح، مستحق 

شده ای. اینک اگر شبی، تهجدم ترک گردد، صبح آن شب، انتظار بلایی می 

کشم. اکنون پسرم، ترا به این چیزها وصیت و سفارش می کنم: 

اول: آنکه ¿ازهای یومیه خویش را در اول وقت آنها به جای آوری. 

دوم: آنکه در انجام حوائج مردم، هر قدر که می توانی بکوشی و هرگز 

میندیش که فلان کار بزرگ از من ساخته نیست، زیرا اگر بنده خدا در راه 

حق، گامی بردارد، خداوند نیز او را یاری خواهد فرمود.

در این جا عرضه داشتم: پدرجان، گاه هست که سعی در رفع حاجت دیگران، 

موجب رسوایی آدمی می گردد.  

فرمودند: 

«چه بهتر که آبروی انسان در راه خدا بر زمین ریخته شود.» 

سوم: آنکه سادات را بسیار گرامی و محترم شÀری و هر چه داری، در راه 

ایشان صرف و خرج کنی و از فقر و درویشی در اینکار پروا منÀیی. اگر 

تهیدست گشتی، دیگر تو را وظیفه ای نیست. 

چهارم: از تهجد و ¿از شب غفلت مکن و تقوی و پرهیز پیشه خود ساز. 

پنجـــم: به آن مقدار تحصیل کن که از قید تقلید وارهی. 

در این وقت از خاطرم گذشت که بنابراین لازم است که از مردمان کناره گیرم 

و در گوشه انزوا نشینم که مصاحبت و معاشرت، آدمی را از ری اضت و 

عبادت و تحصیل علوم ظاهر و باطن باز می دارد، اما ناگهان پدرم چشم خود 

بگشودند و فرمودند: 

«تصور بیهوده مکن، تکلیف و ریاضت تو تنها خدمت به خلق خدا 

است. » 

١. روزی همه را می دهند اما هر کس به اندازه ی همت و سوز و سÀجت 

خود بهره می برد.

٢. هر چه می خواهید بخواهیدُ حتÀ به شÀ می دهند. ضÀنت می کنم. 

تخصیص  بردار نیست.

 Àبه ش À٣. صریح و بی پرده بگویید( حتی مقام های بالای معنوی را) حت

می دهند.

٤. هدف از زیارت تقرب حقیقتی به مزور است. انسان به دیدار کسی می 

رود که کÀل او را طلب می کند. انسان به دیدار کسی می رود، دوستی با 

کسی می کند که او را به خدا نزدیکتر کند. هدف زیارت مزور همین است. 

لذا زیارت مومن و علÀ مستحب و مورد تاکید است. گاهی کÀل در یک 

ضلع وجودی فرد است.

٥. در حرم، گناهان پاک می شود. پرده ها برداشته می شود. جوان! گره به 

کارت خورد حرمها یادت نرود. امام زمان علیه السلام در این حرم هاست. 

خدا در این سلامها اثر و حق گذاشته است.

٦. آشیخ مرتضی حایری هر وقت فرصت می یافت گمنام به مشهد می 

رفت و رسمش این بود که در حرم می ماند تا بر می گشت و بسیار ساده 

می رفت و حتی در آن زمان جا نبود در وسط اتوبوس می نشست و 

غریبانه می رفت. به خواب پسر آمد که به عدد زیارتها امام رضا علیه السلام 

به دیدنم آمد.

٧. در احوالات یکی علÀ پایش بسیار ناراحت بود وقتی می رسید علیرغم 

اصرار همراهان بر نشسÏ، دم در ایستاد و ساعتها جامعه کبیره خواند. اینها 

حضرت را حاضر می دیدند...

٨. آقا فرمودند به صحن اسÀعیل طلا می روی می نشینی اسÀعیل بی ¿از 

می آید به تو پول می دهد. از خواب بیدار شدم خیلی عجیب بود برایم. 

اشاره كرد بیا جلو. نرفتم گفتم چرا آقا مرا به او حواله داد نرفتم! دوباره خوابم 

برد دوباره آقا فرمودند برو پیش اسÀعیل بی ¿از! بازهم دیدمش نتوانستم. 

باز سوم آقا به خوابم آمد و فرمود برو از هÀن بگیر مگر به شÀ نگفتم! 

طرف آمد و گرفتم هÀن چهل سکه بود و پرسیدم کیستی خندید و گفت 

سه روز است به خاطر شÀ می آیم به من می گویند اسÀعیل بی ¿از! 

فهمیدم از طرف خودشان است. پرسیدم چرا مردم می گویند بی ¿از گفت 

چون مردم مرا هنگام ¿از ندیده اند. با او در کوچه و پس کوچه به راه 

افتادیم یک جا رسید دیگر هیچ کس نبود و آقا آمدند و پشت سراو به ¿از 

ایستاد. گفت حالا فهمیدی چرا اسÀعیل بی ¿از هستم. ¿ازم را با آقا می 

خوانم. خوشا به سعادت آنهایی که به این مقام ها می رسند...

۹.در حریم حرم بدون واسطه ارتباط دارید٬ اتصال به معنای تام وجود دارد.

نویسنده: ناشناس

خانوادگي از حرم ب¢ون آمدند. پدر و مادر جلو بودند و فرزندان پشت سر آنها. 

پسر بچه اي ١٢ - ١٠ ساله از همه عقب تر بود. با چهره گرفته و ناراحت قدم 

برمي داشت. مثل اينکه از چيزي ناراحت بود و با اکراه راه مي رفت. پدر جلو 

آمد. شÀره را روي ميز گذاشت و تشکر کرد. کفشهايشان در قفسه هاي بالا 

قرار داشت. همه را با هم برداشتم و روي ميز قرار دادم. ب£ راه يکي از 

کفشهاي پسرانه از دستم افتاد. کفش از نوع اسپورت ورزشي بود. خم شدم 

کفش را بردارم. چسبک کفش به دستکشم چسبيد. هر چه تلاش مي کردم از 

دستم جدا شود، ¿ي شد. حتي گاهي يک قسمت جدا مي شد، قسمت ديگر 

مي چسبيد. کم کم داشتم کلافه مي شدم. آخر سر که با شدت بيشتر کفش را 

از دستم جدا کردم، نيمي از دستکش را نيز با خود ب¢ون آورد. من ناراحت بودم 

اما ديدم پدر و مادر آن خانواده مي خندند. بردباري از خود نشان دادم و 

وا¿ود کردم نفهميده ام به چه چيزي مي خندند. هنوز مشغول جدا کردن 

چسبک کفش از دستم بودم که پدر خانواده جلو آمد و گفت: «ببخشيد حاج 

آقا! زحمت نکشيد، لطفاً کفشها را سر جايش قرار دهيد». بعد زن و شوهر 

به هم نگاه کردند و بلندتر از دفعه قبل خنديدند. عصبانيتم بيشتر شد، ولي 

باز خودداري کردم و چيزي نگفتم. مادر خانواده که گويا فهميده بود جريان 

از چه قرار است، جلوتر آمد و گفت: «آقا ببخشيد، ما قصد جسارت نداريم. 

به چيز ديگري مي خنديم». 

پدر خانواده که ناراحتي و ح¢ت را در چهره من خوانده بود، حرف همسرش 

را ادامه داد و به پسرش که از همه عقب تر ايستاده بود، اشاره کرد و گفت: 

«اين آقا پسر، مي خواست بيشتر در حرم øاند و از ما خواهش مي کرد زمان 

بيشتري در حرم باشيم، ولي ما او را مجبور کرديم که برخيزد و همراه ما بيايد. 

ابتدا قبول ¿ي کرد ولي وقتي اصرار ما را ديد، با اکراه برخاست و با ما همراه 

شد. اما الان با ديدن اين جريان کفش او که به دست شÀ چسبيده و جدا ¿ي 

شود نظرمان عوض شد، برمي گرديم تا پسرمان س¢ زيارت شود! !

امام رضا با پسرك بود
خاطره سفر

عکس از: زهراجوهری


